
سجادپور - یک جــوان تبعه خارجی که در 
اطراف بزرگراه شهید کلانتری مشهد، زنان 
و دختران جوان را هدف آزار و اذیت وحشیانه 
قرار می داد، پس از یک سال تلاش کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی در 
حالی دستگیر شد که بسیاری از طعمه های 
وی به خاطر ترس از آبروریزی به پلیس مراجعه 

نکرده بودند! 
به گــزارش اختصاصی خــراســان، دهــم مهر 
سال گذشته، دختر 27 ساله ای سراسیمه و 
اشک ریزان به پلیس مراجعه کرد و از هوسرانی 
های »سوسمار کثیفی« پــرده برداشت که با 
لباس ورزشــی در اطــراف دانشگاه فردوسی 
مشهد پرسه می زند! او به کارآگاهان گفت: 
ساعت 18 برای پیاده روی در اطراف میدان 
آزادی به سمت مسیر دوچرخه سواری بزرگراه 
شهید کلانتری در حرکت بودم و پسر جوانی 
را در لباس ورزشی دیدم که او نیز مشغول قدم 
زدن در همان مسیر بود اما اهمیتی ندادم 
ــه دادم. در  ــدون توجه به پیاده روی ادام و ب
همین هنگام ناگهان فردی از پشت سر یکی 
از دستانش را دور گردنم حلقه زد و با دست 
دیگرش جلوی دهانم را گرفت و به زور مرا به 
پشت شمشادهای ضلع شرقی دانشگاه برد. 
در حالی که از وحشت لرزه بر اندامم افتاده بود 
و از ترس اشک می ریختم او تهدیدم کرد که اگر 
عکس العملی انجام بدهی »تو را می کشم!«. 
خیلی ترسیده بودم و کاری از دستم ساخته 
نبود. هیچ کس از آن جا عبور نمی کرد و صدایم 
نیز درنمی آمد! در این وضعیت وحشتناک آن 
»سوسمار کثیف« مرا آزار داد و از محل گریخت. 
گزارش خراسان حاکی است، در پی اعلام این 
گزارش و با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، 
گروه ورزیده ای از کارآگاهان دایره جرایم مهمه 
با راهنمایی و نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه 
جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 

رضوی( ماموریت یافتند تا عملیات 
تخصصی و رصدهای اطلاعاتی را 
زیر نظر سرهنگ مهدی سلطانیان 
)رئیس اداره جنایی آگاهی( برای 
یافتن این جوان متجاوز آغاز کنند. 
ایــن درحالی بــود که دختر جوان 
ــرس و وحشتی  ــدت ت بــه خاطر ش
ــود، فقط  که گریبانگیرش شــده ب
توانست مشخصات ظاهری اندکی 
از این جوان در لباس ورزشی ارائه 
ــروه کارآگاهان  ــد. بنابراین گ ده
زبــده آگاهی شیوه شناسایی را با 
ــدار بسته  بررسی دوربــیــن هــای م
ادامه دادند تا این که در فاصله ای 
نه چندان دور از محل آزار و اذیت 
دختر جوان، خودروی پراید مشکی 
رنگی را مشاهده کردند که فقط 
چند شماره از پلاک انتظامی آن 
نمایان بود. با توجه به این که توقف 
خودروی مذکور در آن محل بسیار 
مشکوک به نظر می رسید فرضیه 
هــای پلیسی در ایــن بــاره متمرکز 
شد و این احتمال قوت گرفت که 
»سوسمار کثیف« احتمالا با همین 

خودرو از محل گریخته است.
بنابر گزارش خراسان، از سوی دیگر 
پرونده حساس این ماجرا با دستور 
مقامات قضایی و بــرای رسیدگی 
ــرای  ــ ــه شعبه 216 دادس ــژه ب ویـ
عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد 
و توسط قاضی »جواد آسیان یزد« 
زیر ذره بین کنکاش های قضایی 
ــت. طــولــی نکشید که  ــرف ــرار گ قـ

با دستورات خاص و محرمانه مقام قضایی، 
کارآگاهان جرایم مهمه به ردزنی دیگر شماره 
های انتظامی خودروی مذکور پرداختند و پس 

از مدتی فعالیت های پلیسی و با کمک نیروهای 
راهنمایی و رانندگی مشهد بالاخره موفق 
شدند مالک پراید را شناسایی کنند اما بررسی 

غیرمحسوس  و  مقدماتی  ــای  ه
بیانگر آن بود که مالک پراید مردی 
میان سال است و با مشخصاتی 
که دختر جوان به پلیس داده بود، 
مطابقت نـــدارد! به همین دلیل 
تحقیقات از مسیر دیگری ادامه 
یافت و هر بار شاخه های تحقیق به 
پراید مشکی می رسید. براساس 
ــزارش خــراســان، ایــن گونه بود  گ
که با دستور قاضی »آسیان یزد« 
کارآگاهان از مالک پراید مشکی 
بازجویی کردند که او سرنخ مهمی 
را به پلیس ارائه کرد. این مرد گفت: 
خــودروی من دست برادرزنم بود 
و من هیچ گاه در اطراف بزرگراه 
شهید کلانتری حضور نداشتم! 
ــارات، بـــی درنـــگ  ــ ــه ــ بـــا ایـــن اظ
کــارآگــاهــان با کسب مجوزهای 
قضایی، عازم بولوار خیبر در منطقه 
معروف به »گــاراژدارهــا« شدند و 
ــوان تبعه خارجی را در حالی  ج
درون یک تعمیرگاه دستگیر کردند 
که مشغول نقاشی خــودروهــای 
تصادفی بود. با انتقال این متهم 
به اتاق بازجویی در پلیس آگاهی 
خراسان رضوی، بررسی های ویژه 
نیز شروع شد ولی او سعی می کرد 
حضور خود در محل یاد شده را به 

کلی انکار کند.
ــان از  ــاه ــارآگ در همین حـــال ک
شاکی جوان خواستند به پلیس 
آگاهی مراجعه کند. او بلافاصله 
و در اولین نگاه »سوسمار کثیف« 
را شناخت و گریه کنان فریاد زد این همان 
فــرد کثیفی اســت که مــرا هــدف آزار و اذیت 
قرار داد. با افشای این ماجرا و با  دستورات 

محرمانه قاضی شعبه 216 دادسرای مشهد، 
کارآگاهان نامه ای به مقامات مسئول نوشتند 
و از آنــان بــرای شناسایی دیگر دخترانی که 
احتمالا طعمه »سوسمار کثیف« شده اند، یاری 
خواستند. در همین حال سه دختر جوان دیگر 
نیز با مراجعه به پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ــرده هــای دانشگاه  مدعی شدند که پشت ن
هدف تعرض همین متهم قرار گرفته اند. آن ها 
»سوسمار کثیف« را در میان حدود هشت جوان 
با لباس ها و چهره های متفاوت شناسایی 
کردند و بدین ترتیب تحقیقات کارآگاهان با 
دستورات سرهنگ شفیع زاده وارد مرحله 
جدیدی شد چرا که احتمال می رفت او به 
زنان و دختران دیگری نیز تعرض کرده باشد. 
گزارش خراسان حاکی است، با پیگیری های 
گسترده کارآگاهان و راهنمایی های تخصصی 
مقام قضایی چهار تن دیگر از طعمه هایی که در 
همان منطقه هدف آزار و اذیت قرار گرفته اما به 
پلیس مراجعه نکرده اند هم شناسایی شدند 
که مقرر شد برای شناسایی »سوسمار کثیف« 
به پلیس آگاهی بروند. در همین حــال یک 
مقام آگاه از زنان و دختران دیگری که احتمالا 
طعمه هوسرانی هــای ایــن جــوان شــده اند، 
خواست برای پیگیری موضوع به اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی واقع در ابتدای 
رضاشهر مشهد مراجعه کنند و یقین بدانند که 
هویت آن ها به صورت محرمانه در پرونده باقی 
می ماند و حتی نزدیک ترین افراد به آنان نیز از 

این موضوع مطلع نخواهند شد.
شایان ذکر است، این تبعه خارجی که نقاش 
خــودرو است و در زمینه »کیک بوکسینگ« 
فعالیت ورزشی دارد، از پشت سر به طعمه های 
خود حمله ور می شد و با بیان این که »من کارم 
زود تمام می شود اما اگر کاری انجام بدهی، 
کشته خواهی شد!« دختران جوان را پشت 

شمشادها هدف آزار و اذیت قرار می داد.

حوادث شنبه  28 خرداد 81401
18 ذی القعده  1443.شماره 20963

در امتداد تاریکی

»رئیس عشیره« عاشقی 
اینستاگرامی را به آتش کشید! 

به خاطر این که باید نام فرزندم را »رئیس عشیره« 
انتخاب کند، طوری با همسرم دچار اختلاف 
شدیم که او به شدت مرا کتک زد و به همراه پسر 

یک ماهه ام از خانه بیرون انداخت تا...
به گزارش اختصاصی خراسان، زن 25 ساله با 
بیان این که تفاوت های فرهنگی، عشق و عاشقی 
های اینستاگرامی ما را به آتش کشید و اکنون در 
این شهر، غریب و بی کس مانده ام به کارشناس 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
حدود پنج سال قبل پدرم تصمیم گرفت اعضای 
خانواده را بــرای یک سفر تفریحی و زیارتی به 
مشهد بیاورد. آن زمان من به همراه خانواده ام 
در عراق زندگی می کردم و تا مقطع دیپلم درس 
خواندم. پدرم در شهر بصره پارچه فروشی داشت 
و مادرم نیز شغل دولتی دارد. پدرم به خاطر شغل 
پارچه فروشی خیلی به نجف و کربلا سفر می کرد 
و با ایرانیان زیادی برخورد داشت. خلاصه بعد از 
تصمیم پدرم برای مسافرت به مشهد شوق و ذوق 
عجیبی داشتم تا این که در یک روز تابستانی در 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد از هواپیما 
پیاده شدیم و در یکی از هتل های اطراف حرم 
ــا)ع( اقامت کردیم. چند روز از  مطهر امــام رض
این سفر گذشته بود و ما به مکان های دیدنی، 
تفریحی و زیارتی مشهد می رفتیم و بسیاری از 
شب ها به مراکز خرید سر می زدیم تا سوغاتی 
های مناسبی برای بستگانمان تهیه کنیم. در این 
میان شبی برای خرید سوغاتی وارد فروشگاهی 
شدیم که جوانی خوش تیپ و خوش پوش در آن 
جا فروشندگی می کرد. من که 20 سال بیشتر 
ــای پوشالی  نداشتم و درگیر هیجانات و آرزوه
دوران جوانی بــودم، در یک نگاه عاشق فرزاد 
شــدم. به خریدهای متفاوت و تعویض و تغییر 
سوغاتی ها ادامه می دادم تا بیشتر با فروشنده 
صحبت کنم. زمانی که مادرم متوجه ماجرا شد، 
چشم غره ای به من رفت که بلافاصله خودم را 
جمع و جور کردم و در حالی از فروشگاه بیرون 
آمدیم که فرزاد کارت تبلیغاتی فروشگاه را درون 
خریدهایم گذاشت. من که احساس می کردم 
فرزاد هم به من علاقه‌مند شده است، بی درنگ 
شماره تلفنش را از روی کارت تبلیغاتی برداشتم 
و در گوشی تلفنم ذخیره کردم .از همان شب وارد 
فضای مجازی شدم و در واتس‌اپ و اینستاگرام 
به او پیام دادم زمانی که به بصره بازگشتیم، ابراز 
علاقه و محبت های فرزاد در فضای مجازی بیشتر 
شد. او با چرب زبانی و جملات عاشقانه چنان مرا 
شیفته خود کرده بود که جز تیپ و قیافه فرزاد چیز 
دیگری از مقابل چشمانم عبور نمی کرد. به خاطر 
همین عشق و عاشقی، تلاش می کردم تا جملات 
و کلمات فارسی را از پدرم بیاموزم. زمان زیادی را 
برای آموختن زبان فارسی صرف می کردم تا این 
که فرزاد برای خواستگاری به بصره آمد. خانواده 
های هر دو طرف مخالف این ازدواج بودند اما 
اصرار و پافشاری ما موجب شد خانواده ها دست از 
مخالفت بردارند. این گونه بود که روز بعد از مراسم 
عقدکنان من به ایران آمدم و زندگی مشترکمان را 
در منزل اجاره ای فرزاد آغاز کردیم. بعد از گذشت 
چند ماه آرام آرام رفتار همسرم تغییر کرد . او آداب 
و رسوم و سنت های فرهنگی ما را به سخره می 
گرفت و مرا به خاطر نوع پوشش، غذاهای دست 
پخت و خیلی چیزهای دیگر به شدت تحقیر می 
کرد. او حتی لهجه مرا نیز مسخره آمیز می خواند 
و به پدر و مادرم به خاطر همین آداب و رسوم بی 
احترامی می کرد. یک بار خانواده ام به عنوان 
سوغات عراق برای همسرم لباس عربی به نام 
دشداشه آوردند اما او با نیش و کنایه هایش عرق 
شــرم را بر پیشانی پــدرم نشاند. هرچه برایش 
توضیح می دادم که این نوع پوشش سوغات دید 
و بازدیدهای خانوادگی است و همه مردها از این 
نوع لباس می پوشند اما او باز هم به رفتارهای 
توهین آمیزش ادامه می داد. کار به جایی رسید 
که با هر بهانه ای مرا کتک می زد و از خانه بیرون 
می انداخت. خیلی به او التماس می کردم که 
مرا به خانه راه دهد چون کسی را در مشهد نمی 
شناسم و آواره و سرگردان می شوم. همه تلاشم را 
می کردم تا لهجه ام را تغییر بدهم و آداب و رسوم 
خودمان را تکرار نکنم ولی طولی نمی کشید که 
باز هم دچار اختلاف می شدیم و من کتک می 
خوردم. آخرین بار نیز وقتی بحث نام گذاری پسرم 
به میان آمد و من به طور ناگهانی گفتم که باید به 
عراق برویم تا رئیس عشیره طبق سنت قدیمی ما 
نام فرزندمان را انتخاب کند، فرزاد با چهره ای 
برافروخته فریاد زد، چرا باید نام فرزند مرا فرد 
دیگری در آن سوی دنیا انتخاب کند؟ او با همین 
بهانه مرا به همراه نوزاد یک ماهه ام از خانه بیرون 
کرد که به ناچار به کلانتری آمدم که حداقل به 
خانواده ام اطلاع بدهید تا آن ها به دنبالم بیایند.
ــت، بــررســی های  گـــزارش خــراســان حاکی اس
کارشناسی و قضایی این پرونده با صدور دستور 
ویــژه ای از سوی سرگرد جعفر یعقوبی )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی( به مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

اختصاصی خراسان» سوسمار کثیف  «   شکار شد » سوسمار کثیف  «   شکار شد 

خبرنگار پیشکسوت »خراسان« بعد از گذشت 22 سال فاش می‌کند   
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عامل قتل‌های عنکبوتیسیدخلیل سجادپور خبرنگار پیش کسوت روزنامه خراسان 

 حیوان آزاری در فضای مجازی 

برای سرگرمی و تفریح!
توکلی - عامل انتشار ویدئویی از آزار و اذیت یک قلاده سگ در 
فضای مجازی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده بود، 
شناسایی شد.به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای شهرستان بافت 
از توابع کرمان بیان کرد: به دنبال شکایت نماینده حامیان حقوق 
حیوانات مبنی بر انتشار یک ویدئوی حیوان آزاری در فضای مجازی 
که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم و حامیان حیوانات شده 
بود، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.سرگرد کریم زاده 
ادامه داد: با اقدامات و بررسی های  فنی و تخصصی کارشناسان پلیس 
فتا، متهم شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی به پلیس منتقل  

شد. وی خاطرنشان کرد: این متهم پس از مواجهه با مستندات در 
تحقیقات به عمل آمده به جرم خود اعتراف و اقرار کرد که برای تفریح 
و سرگرمی این ویدئو را تهیه و در فضای مجازی منتشر کرده است.
بنابراین گزارش، انتشار هرگونه ویدئو که نشان دهنده کودک آزاری 
و دگرآزاری یا حیوان آزاری باشد، به عنوان یک فعل مجرمانه و یک 
عمل خلاف انسانیت تلقی می شود و پلیس فتا در صورت مشاهده 
موارد مشابه با عامل یا عاملان و همچنین انتشار دهندگان این تصاویر 
دردناک که باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی هموطنان در 

فضای مجازی می‌شود، با جدیت برخورد خواهد کرد.

 قاچاق سوخت در »سیریک« ۲ نفر 
را به کام مرگ کشاند

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از وقوع حادثه 
رانندگی بین نیسان وانت حامل سوخت قاچاق با 
یک دستگاه پژو ۴۰۵ که اسکورت این خودرو بوده در 
حوزه جومحله »سیریک-میناب« و فوت هر دو راننده 

براثر آتش سوزی خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ »فرهاد چراغی« بیان 
کرد: در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه 
خــودروی نیسان حامل سوخت قاچاق بوده و یک 

دستگاه پژو۴۰۵ آن را اسکورت می‌کرده است.
ــرد: رانــنــده پــژو با  ایــن مسئول انتظامی اذعــان ک
مشاهده خودروی پلیس که در حال تردد در جاده 

بود، تغییر مسیر داد و سعی داشت راننده نیسان را 
از حضور پلیس مطلع کند که به علت سرعت زیاد و 
ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با خــودروی نیسان 
حامل سوخت برخورد کرد که بر اثر این حادثه، انفجار 

رخ داد و هردو خودرو به سرعت دچار حریق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیریک با بیان این که 
این حادثه بدون هیچ گونه تعقیب و گریز و تیراندازی 
از سوی مأموران رخ داده است، اظهار کرد: متأسفانه 
در این حادثه و در شانه جاده، این دو دستگاه وسیله 
نقلیه با یکدیگر برخورد کرده و دچار حریق کامل شده 

و هر دو راننده جان خود را از دست داده اند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

مصطفی میرجانیان- با توجه به وقایع اخیر و تولید فیلم‌هایی درباره 
قتل‌های عنکبوتی مشهد، خبرنگار پیشکسوت روزنامه خراسان که 
اکنون دوران بازنشستگی را سپری می‌کند،  تصمیم گرفته است تا 
حقایق و پشت پرده ماجرای این قتل‌های سریالی را بعد از گذشت 

22 سال افشا کند. 
»سیدخلیل سجادپور« که در آن سال‌ها خبرنگار حوزه حوادث بود و برای 
اولین بار قتل‌های سعید حنایی را در روزنامه خراسان به رشته تحریر 

درآورد از آن روزهای پر از اضطراب و دلهره روایت می‌کند.
ــرای این  ایــن خبرنگار پیشکسوت که نــام »قتل‌های عنکبوتی« را ب
جنایت‌های هولناک انتخاب کرد به سوالاتی درباره پشت پرده این ماجرا 
و اخبار محرمانه ای پاسخ می‌دهد که تا کنون در هیچ کجا بیان نشده است. 
آیا عامل قتل های عنکبوتی به قربانیان خود تجاوز می کرد؟ چرا 

عده ای دروغ می گویند؟
مژگان بعد از فرار از چنگ سعید حنایی چگونه دستگیر شد؟ 

 چرا نام قتل‌های عنکبوتی برای قتل‌های سریالی زنان انتخاب شد؟ 

سعید حنایی در کدام صحنه‌های کشف جسد حضور داشت و چه 
می‌کرد؟

 چند تیم عملیاتی در شهر مشهد به دنبال عاملان قتل‌های 
عنکبوتی بودند؟ 

 آیا عامل این جنایت‌ها انگیزه مذهبی داشت؟ انگیزه اصلی عامل 
این قتل‌ها چه بود؟ 

 ماجرای خانه امن پلیس چه بود؟ 
 آیا فقط 16 زن به قتل رسیده‌اند یا...؟ 

 روایت‌های سینمایی از ماجرای این قتل‌ها تا چه حد منطبق بر 
واقعیت است؟ 

 آیا برخی افسران نیز جزو مظنونان بودند؟ 
 آیا کارآگاهان سعید حنایی را ربودند؟  و. ..  

از جمله برخی زوایای پنهان این پرونده است که در شماره های بعدی در 
گفت و گو با این خبرنگار پیشکسوت خراسان ، در صفحه  حوادث روزنامه 

خراسان منتشر می شود.


